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  چکیده

هي از شعر کلاسيک فارسي را شععر کوتعاه ماننعد دوبيوعي و ربعاعي      بخش قابل توج

توجه روزافزوني بعه شععر   در ميان شاعران معاصر، دهد. همچنين امروزه  تشکيل مي

هعای شععر    اند به شناسعايي ملففعه   شود. هرچند پژوهندگان کوشيده کوتاه ديده مي

ضعرب   ، رد محعدود فععل  کعارب ، های ايجاز کوتاه بپردازند و برای اين منظور از ويژگي

ايعن  ، انعد  گرايعي يعاد کعرده    کاربرد محعدود قافيعه و یعيععت   ، تصويرمحوری، پاياني

عليعه نن در   گردد و هنوز تعريف موفع   ها بيشور به توصيف شعر کوتاه بازمي ويژگي

چنان که برای نمونه حد بيروني نن را گاه تا يک صعفحه و گعاه تعا     ؛دسورس نيست

 ،اند و همچنين برای حد درونعي و معنعايي نن   فخت دانسوههفت سطر و گاه تا پنج 

انعد. ماافع  حاضعر بعا روش      فحظه را برشعمرده  عامليت شگرد بنيادی و اثرگذاری در

پعردازد و   هعای پژوهنعدگان از شععر کوتعاه معي      هعا و تعريعف   تحليلي به ناد توصيف

شعر کوتاه را تر نن بگشايد. اين ماافه سرانجام  کوشد راهي به سوی تعريف دقي  مي

در هعا يعا سعطرهای محعدود نامشعخ  و       دارای مصرع ،معوني بر شگرد بنيادی نن

در  «ای مسوال با تمايل بيشور به گفومعان حکمعي   هسوه شعر محدود تک» نهايت
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 مقدمه  

چنان که هسوي شعر کوتعاه را   ؛تر از درک ماهيت نن است ننسا ،درک وجود يک پديده

امعا اگعر از معا    ، يعابي   دوبيوعي و ربعاعي درمعي   ، بيعت  مانند تک، های نن اساس مصداق بر

دانعي . شععر کوتعاه در ادبيعات کهعن       بپرسيد: شعر کوتاه چيست؟ پاسخ دقي  نن را نمي

اوفعين شععرهای    يرد. يکعي از گ عمری دراز دارد که از نغاز شعر فارسي ريشه مي، فارسي

اند کعه بعه ناعل از     بيت ابوحف  سغدی شمرده اين تک ماندة زبان فارسي دری را برجای

: 9ج ،9382 ،هعدايت )است  «گويانمادم فارسي»پس از بهرام گور  ،اففصحا  صاحب مجمع

 افعوه در کواب افمعج  نيز به اين نکوه اشاره شده است: .(243

 ه دودانهععوی کععوهي در دشععت چگونعع 
 

 يععار چگونععه بععودا   بععي ،او نععدارد يععار  
 

 (918: 9338، قيس )شمس  

سعخن   ،يک شعر کامل اسعت و شعاعر  ، زمين  عایفي به فحاظ مفهوم اين شعر با پس

نن در ابيعات بيشعور    يعافون خود را در همين يک بيت گفوه و مخایب را منوظعر ادامعه   

تعلفيف   ق230که حعدود   «و افممافکافمسافک »اما قعل از نن در کواب  .است نگذاشوه 

 اند: هجايي زير را به بهرام گور نسعت داده شعر دو مصرعي و هفت ، شده است

 مععععععععن  شععععععععير شععععععععلنعه  
 

 و معععععععععن  بععععععععععر يلعععععععععه  
 

 (88: 9370، خردادبه)ابن  

  شعر فارسي از همين دست شعرهای کوتاه نغاز شعده که توان گفت  بر اين اساس مي

يعات  دهد که بعر اب  شعر بالا و هجايي بودن وزن نن نشان مياست و تاريخ سند مربوط به 

 تادّم دارند. ( 201: 9394، نامعلوم) ق223سرودة ، وصيف سگزیبنبازماندة قصيدة محمد

پيشين  پرباری از شعر کوتعاه فارسعي   ، های کوتاه دوبيوي و رباعي و حوي قطعه ،بيت تک

فارسي تحت تلثير مدرنيسع  و همچنعين   امروزه شعر کوتاه  دهند. علاوه بر اين به دست مي

هعای جديعدی ماننعد     هايکوهعای ااپنعي و حوعي قافعب     ويعژه بعه ، مولثر از ادبيات ملل ديگر

در حوزة معاحث نظری نووانسوه اسعت  ، ای يافوه است و با اين همه دامن  گسورده، گاني سه

هعای   ن گعام به اندازة ساخوار هنری نن روزنمد شود. مااف  حاضعر بعرای برداشعون نخسعوي    

   گويد که شعر کوتاه چيست؟ در اين زمينه به اين پرسش پاسخ مي علمي
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 مسئله بیان 

چيسوي شعر کوتاه است. با مرور بر تعاريف پيشين ، مسئل  اين ماافه، با ننچه گذشت

نظعران تعاکنون چنعدان بعه ايعن موضعوع        صاحب پي خواهي  برد کهنخست  ،شعر کوتاه

باره نيز زياد اسعت   های اندک موجود در اين  پراکندگي در ديدگاه دوم اينکه .اند نپرداخوه

بيشور با توصيف شعر کوتاه مواجه هسعوي  تعا تعريعف     ،ها ضمن اين ديدگاه سوم اينکهو 

 ءتعيين دقي  حد و مرز توصعيف و تعريعف شععر کوتعاه را هع  جعز      که نن. پس جا دارد 

 مسائل تحاي  حاضر قرار دهي .  

 

 پیشینة تحقیق

 چند کواب و ماافه بعه زبعان فارسعي پديعد نمعده     ، ون دربارة موضوع اين تحاي تاکن

بحعث خعود را بعا معرفعي     ، «شعر کوتاه در يعک نگعاه  »در مااف   (9387) جعفری .است 

کند و با بيان پيشعين  شععر    دوبيوي و رباعي نغاز مي، بيت مانند تک های شعر کوتاه قافب

های شعر کوتعاه   تمام قافب، «سراييکوته»کواب  ( در9388) نوذریدهد.  کوتاه ادامه مي

اما هعايکو را مرکعز تحعولات شععر کوتعاه       ،دهد مورد توجه قرار مي را تا زمان نگارش نن

« سعرايي کوتعه »شعر کوتاه پس از زمان نگارش کواب  علاوهه انگارد. ب فارسي معاصر مي

-کوتعه »ضعمن کوعاب    الها بازمانده است. بعا ايعن حع   از معرفي نن پذيرد که  تحولاتي مي
های نويسنده دربارة شعر کوتاه به یور کلي نيز مواجعه هسعوي  کعه     با ديدگاه« سرايي

را  «يکوتعاه  نيبعه همع  »کوعاب   يمحعور موضعوع  ، (9312) ميرافضلي جای تلمل دارد.

. قسعمت  اسعت   در نظر گرفوه دور تا دوره معاصر یها از گذشوه فارسي شعر کوتاه يبررس

تشعکيل   -هعای ميرافضعلي   حعوزة تخصصعي پعژوهش   - رباعي فارسعي  اين کواب را اعظ 

ي نگعاه   ينع  ،هعا ضمن نن اما در، است گوها و ماالات کواب ودهد و موضوع اصلي گفت مي

جععری و بعاقری    .شععر کوتعاه دارد   يجهانهای جديد ايراني و  انيجر يبه ناد و معرف نيز

شععر  ، «ی شعر کوتعاه معاصعر  ها بندی ساخواری گونه یعاه»مااف   در (9314) فارساني

، هعای برخعوردار از پيشعين  سعنوي     کوتاه را بر معنای ساخوار ننهعا بعه سعه دسعو  گونعه     

ربعاعي و دوبيوعي   ، د که به ترتيب شامل مفعرد نکن های نزاد تاسي  مي های نو و فرم گونه

گاني برای دسو  دوم و یعر  و فرانعو بعرای دسعو       نوخسرواني و سه، برای دسو  نخست
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 ،ضعععععععععععمن در ايعععععععععععن ماافعععععععععععه   . دراسعععععععععععتسعععععععععععوم 
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 نکات تکميلي خوبي دربارة کليت شعرکوتاه وجود دارد.

تعريف شعر کوتاه به یعور   ،ها در هيچ کدام از اين پيشينه، شود چنان که ملاحظه مي

 اند. پيش نرفوه علميها با روش علاوه بر نن بيشور نن .خاص مطر  نعوده است

 

 شعر کوتاه در کشاکش توصیف

که به سعب تمايز در فرم بيرونعي يعا فعرم     داردهايي  زيرمجموعه دبي معمولاًهر نوع ا

، پردازنعد  اند. کساني که به تعريف هر کدام از انواع ادبي معي  پديد نمده دروني يا حوي سعک

ها را به عنوان تعريف کعل نن نعوع ادبعي     های اين زيرمجموعه ويژگي، اشوعاه امکان دارد به 

اسعاس تعريعف غعزل در سععک      تعريف غعزل را بعر  ، ه چه بسا کسانيقرار دهند. برای نمون

کعه ايعن   حعال نن  ؛خراساني پيش بعرند و نن را به داشون گفومان عاشعاانه منحصعر سعازند   

مسئل   ،يا غلعه ندارد و يا اساساً وجود ندارد. بر اين پايه، گفومان مثلا دًر غزل سعک هندی

 و شعر کوتاه نيز از ايعن خلعط معحعث بعر    نيد  خلط معحث ميان توصيف و تعريف پيش مي

اين است کعه بيشعور بعه ايعن     ، کنار نمانده است. ننچه از منابع پيشين شعر کوتاه دريافوي 

   اند: های زير را به عنوان تعريف نن نورده اند و گاه ويژگي اشوعاه دچار نمده

 ایجاز  -1

خير افکلام معا  ، ايجاز ترين توصيف کامل»نويسد:  يکي از پژوهشگران دربارة ايجاز مي

فشعردگي در زبعان يعا بعه تعريعف      ، قلّ و دلّ است که از گذشوه مطر  بوده است. ايجعاز 

، ايجعاز ، تعر  های خلّاق است. به زبان سعاده  رعايت اقوصاد در کوشش، گرايان روسيصورت

. (28-27: 9371، پور علي) «تر است چه بلندتر در بافت زباني کوتاهارائ  انديشه و معنايي هر

بايد ، اگر بخواهي  تعريفي جامع و مانع از نن ارائه دهي »اند:  باره نوشوهمچنين در اينه

گنجاندن بيشورين معاني است در کمورين وااگان. اين خود تعريفي موجز ، بگويي : ايجاز

فرنيندی بس پيچيده و نيعل   ايجاز، از ايجاز است؛ اما برخلاف سادگي بيروني اين تعريف

 . (80: 9314، یايفي و محمدخواه) «دشوار است به نن بس

نظعران در تعريعف    چنان که بيشور صعاحب ، يکي از ارکان مه  شعر کوتاه است ،ايجاز

گمان رعايت ايجعاز و اینعاب بعه     اما بي .اند اين رکن را اساسي دانسوه ،خود از شعر کوتاه

ه معثلاً نيازمنعد   اقوضای حال در هر شعری لازم است و حوي شعر کوتاه ممکن اسعت گعا  
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دفيل قابلي برای تعيعين  ، تکرار باشد که از مصادي  ایناب است. پس کوتاهي شعر کوتاه

بعه دفيعل همعين     گمان شعر کوتاه بي ايجاز به عنوان ملفف  تعريف نن نيست. با اين همه

از اقوصعاد کلمعات يعاری    ، تا بالاترين درجعه  برای افادة معاني بيشور ناچار است ،کوتاهي

 روی ما بگذارد. های توصيفي شعر کوتاه را فرا نعهتواند يکي از ج د و اين نکوه ميبگير

 بردن
 يا باخون

 برگي نمانده است
 چرا پاييز
 دارد نميدست بر

 ( 998: 9310، )ماربين

 کاربرد محدود فعل -2

کاربرد محدود فعل در شعر کوتاه از فرايندهای زباني پرکاربردی است کعه بعه همعان    

رسعد و حوعي ايعن نعوع      يجاز ربط دارد و گاه کار نن به حذف محسوس فعل معي ويژگي ا

شعاعر  »نويسد:  مي پور عليرو مصطفي . از اينکند جنع  شگرد زباني پيدا مي، حذف اخير

فععل   يعنعي  ترين رکن يک جمله و يک ساخوار زبعاني  ای که به حذف اساسي    و نويسنده

مثل رسيدن به ايجعاز و جريعان دادن   ، شناخوي يياهداف زيعا ترديد بي، ورزد معادرت مي

قعرار   اگعر . معلوم است که (84: 9380، پور علي) «زبان در بسور موسياي را منظور نظر دارد

 همان شعر کوتاه خواهد بود.، مناسب کاربرد اين شگرد زباني باشد، باشد يک نوع ادبي

درونعي از نوردن فععل    شاعر گاهي در شعر کوتاه به دفيل محدوديت فرم به هر حال 

خعود را  ، هايي از شعر کند و به بيان رساتر تنها در قسمت ها خودداری مي برای هم  فخت

شعر کوتعاه نيسعت و    يزمات وجه، اين مشخصه باز بيند. با اين حال ملزم به نوردن فعل مي

 فاط در اين نوع شعر امکان و بهور است بگويي  ضرورت کاربرد بيشوری دارد.

 وغينخواب در

 و خرناسي

 زياده از صمي  دل

 (34: 9318، )اديس
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سعي در بالا بردن ايجاز کعلام خعود    ،شاعر با حذف فعل، شده در اين هايکوی ترجمه

شعر خود را درگيعر زمعان نسعاخوه و درک مفهعوم شععر را بعدون        ،دارد و با نوردن فعل

 حضور فعل به عهدة خواننده گذاشوه است.

 هزار کودک عريان

 در برف

 کابوس شب زمسواني

 (200: 9378، )کيارسومي

با حذف فعل از قيد زمان رها شده اسعت و ععلاوه بعر اينکعه     ، شاعر در اين هايکوواره

شعر را بر عهعدة مخایعب    مفهومِ به نوعي درکِ، توانسوه است بر تلثير شعر خود بيفزايد

ن ماهيعت شععر   گمعا  بعي  همعه   خود گذاشوه و شعر را در سکوت خاتمه داده است. با اين

دست شگردهای زباني جداست و چه بسا حوعي در شععر بلنعد بعا ايعن نعوع       کوتاه از اين

 شگردها مواجه باشي .  

 ضربة پایانی -3

رو يعک  مفاهي  ذهني خود ندارد و از ايعن  ميدان وسيعي برای بيان ،شاعر شعر کوتاه

هعای شععر    ين ويژگعي تر از اساسي، ذهني باشد - پايان خوب که همراه با تلنگری ادراکي

شععر کوتعاه در   »رسعاند.   يافوگي شعر يعاری معي   ويژه که به احساس پايانهب، کوتاه است

بايد چيزهايي به مخایب بعخشد که اين کوتاهي را جعران کنعد.  ، عوض کوتاهي خويش

ای کعه بعه جعای منفععل      زدن ضرب  ذهني است؛ ضربه ،نن چيزها چيست؟ يک موردش

 «فعافيعت احساسعي و انديشعگي او را برانگيعزد    ،   مخایعب ساخون احساسعات و انديشع  

 . (22: 9314، فولادی)

شعود. در اينجعا شعاعر بعا      به سکوت خو  معي ، در مواردی نيز سطر پاياني شعر کوتاه

سعکوت  »درک مفاهي  شعری را بر دوش مخایب خويش قرار داده اسعت:   ،سکوت خود

خواهد وظيف  بعدی را بعه   بلکه او مي ،شاعر به اين معنا نيست که همه چيز خاتمه يافوه

کند و مفهعوم را از شعاعر    ای که ردپای شاعر را تعايب مي دوش خواننده بگذارد؛ خواننده

انديشد. اينجاسعت کعه پيعامعرانگي شعاعر معنعا پيعدا        گيرد و خود جای او مي تحويل مي

 . (44: 9387، جعفری) «کند مي
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يعافوگي نن   زند که پايعان  کوتاه فطمه نميرعايت اين نکوه در صورتي به ساخوار شعر 

برشي از يک شعر بلند خواهد بعود و احيانعاً    وگرنه تنها، حومي تلاي شود، برای مخایب

، دارد که شاعر از ادامه دادن شعری که قاعدتاً بايد بلند باشعد  ميخواننده را به اين فکر وا

ضعروری اسعت و   ، در شعر کوتعاه يافوگي  ناتوان مانده است. نکوه اينجاست که افاای پايان

يعافوگي   تواند اين امر را تشديد کند. به ععارت ديگر هرچند افاعای پايعان   ضرب  ذهني مي

امکعان دارد ايعن کعار بعدون زدن ضعرب       ، به منزف  کامل بودن نن اسعت  برای شعر کوتاه

جزء ذات شعر کوتاه نيسعت  ، خصوصيت زدن ضرب  ذهني، ذهني پيش برود. با اين وصف

بدان تمايعل  ، يافوگي مشخ  داشوه باشند هايي با پايان اط شاعراني که بنا دارند شعرو ف

 دهند: نشان مي

 ،  تلخ يا شيرين

 اين است؛، هرچه هست

 زندگي فيموی شيرين است. 

 (44: 9314، )فولادی

 تصویرمحوری -4

هعای   شعر کوتاه مانند هر قافب ديگری ممکن است بعه اسعوفاده از تصعوير و مصعداق    

چه بسا نيعاز بيشعوری   ، يعني تشعيه و اسوعاره بپردازد و برای اثرگذاری دفعي، ص ننخا

به اين کار داشوه باشد. مسئله اين است که بگويي  شعر کوتاه فاعط برسعاخوه از تصعوير    

پيوند زدن تعريف شعر کوتاه با تصعوير   ترديد است يا تصوير را جزء ماهيت نن نداني ؟ بي

، وفعک و وارن ) مانند هر نوع ديگر شعر، بيني  ها مي ها و یر  وارهچنان که در هايکو، صرف

ه  از شاعرانگي چيزی ک  نداشعوه  ، درست نيست و امکان دارد شعر کوتاه (1-97: 9373

هر شعر کوتاه يعک   ،باشد و ه  به ايماا برای افاای مطلب پناه نعرده باشد. به بيان رساتر

نراي  پيراموني کعه نرايع  مرکعزی نن ممکعن اسعت       نراي  مرکزی لازم دارد و احياناً چند

 تصوير باشد يا نعاشد:

 گوشش به پند پدر

 سر

 به سودايي ديگر

 (28: 9310، )اديس
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عرصع  وسعيعي بعرای هنرنمعايي نعدارد و      ، شعر کوتعاه  قدر مسل  اين است که شاعرِ

رود و  يترين ابزار هنری را برای بيعان بيشعورين معنعي نشعانه مع      بنابراين انوخاب مناسب

ننچعه در شععر کوتعاه بعه     »لازم است به فشردگي نن توجه کند: ، حوي در کاربرد تصوير

تصويرها به صعورت بسعوه    ،اين است که در شعر کوتاه، عنوان يک شرط قابل درک است

خواهد مفهوم مورد نظر خويش را در يک تصوير کاملاً  شود. شاعر مي وارد ذهن شاعر مي

. اين رفوار را در شععر کوتعاه فارسعي از    (40: 9387، جعفری) «ردبسوه و پيچيده عرضه بدا

 توان ديد: گاني مي رباعيات خيام تا سه

 يععک قطععرة نب بععود بععا دريععا شععد     
 

 يععک ذرة خععاک بععا زمععين يکوععا شععد   
 

 نمد شدن تعو انعدر ايعن ععاف  چيسعت     
 

 نمعععد مگسعععي پديعععد و ناپيعععدا شعععد  
 

 (909: 9372)خيام،   

چون ، يابد ظرفيت ذهني مخایب در شعر کوتاه افزايش مي نکو  ديگر اينکه توجه به

اند و بنابراين لازم اسعت از ابعزار هنعری معورد      خوانندگان بيشور با شعر بلند دمخور بوده

اسوفاده چنان ماهرانه اسوفاده شود که شععر کوتعاه نسععت بعه شععر بلنعد کع  نيعاورد:         

رمنعد را از راه تخيعل او   کنعد و پيعام هن   جعايي را در خعود خعافي معي     ،مخایب هنری»

دهنعده اسعت؛    هنر واکنشي دوسويه ميان گيرنده پيام و پيام سانکند. بدين جايگزين مي

، رز و رسعومي )کشعاو  «پيام نيعز هسعت   ةهنرشناسي گيرند ،هرچند بايسو  چنين واکنشي

9384 :999-992). 

 چور من و نغوش تو

 باز بسوه

 چه باراني!

 (903: 9310، )ماربين

، کشعد و دفعداری کعه ديگعر نيسعت      ای باراني را به تصوير معي  صحنه ،شاعردر اينجا 

بعارد و   امان در تنهعايي او معي  چوری که باز است و نغوشي که ديگر بسوه و باراني که بي

گشعايي از ايعن تصعوير معوجز بعه       کند. بعا گعره  های شاعر را نيز تداعي مي عي اشکبه نو

 رسي . مي ي کاملداسوان

 قافیه کاربرد محدود -5
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هعای او   قافيه از ارکان اساسي شعر کلاسيک است که با ساخوارشکني نيمعا و تئعوری  

کاربرد نن را در شعر خود محدود سعازد. هعدف از    تا شاعر اجازه پيدا کرد، شعر نو دربارة

ارتاای فرم بيروني و بالا بردن سطح موسياايي شعر است. شاعر بعه خعایر   ، نوردن قافيه

کنعد و قافيعه هع  جزئعي از نن تلاعي       ر از انواع موسياي اسوفاده مياثرگذاری بيشور شع

يّعت  به کاربرد قافيه در شعر اهمّ، ثافث با درک اين نکوه  شود. پيروان نيما مانند اخوان مي

در  «موسعياي درونعي  »سعازی   بسيار دادند. حوي شاملو که اسعاس وزن را بعا جعايگزين   

فهومي جز کاربرد نوعي وزن عروضي بعا  م، «موسياي دروني»از »، شعرش به ه  ريخت

گونعه  و بعدين  (279: 9381، شعفيعي کعدکني  ) «افزايش يا کاهش هجاهعا در ذهعن نداشعت   

 های موسياايي اثرگذار شعر کلاسيک بپرهيزد.  نووانست يکسره از داده

انديشي در شعر کوتاه بسيار ک  اسعت و در   از ح  نگذري  که امکان قافيه همه  با اين

، يک شعر کامعل نيعاز دارد  که هم  ننچه را تا کند  شاعر امکان پيدا نمي ،گذرا اين فرصت

 برنورده سازد. اين محدوديت قافيه حوي در شعر کوتاه کلاسيک به دفيل ک  بودن تعداد

 ءای محدود بعودن کعاربرد قافيعه را جعز     چه بسا عدهخورد. بنابراين  ها به چش  مي مصرع

ست و پيشعين  شععر کوتعاه کلاسعيک و معاصعر نشعان       تعريف نن بينگارند که درست ني

امکان به کاربردن و به کار نععردن قافيعه    ،دهد که بسوه به توانايي شاعر يا ديدگاهش مي

تواند در تعريعف شععر کوتعاه     قافيه نمي نعوددر اين نوع شعر وجود دارد و اساساً وجود يا 

 دخافوي داشوه باشد.

، ند. شععر اول هسعو  کنندة همين مطلعب بيان ،حيهر دو از عمران صلا ،زير  دو نمون

امعا در  ، دار است و قافيه به وزن نن نيز کمک کعرده اسعت   يک شعر کوتاه موزون و قافيه

قافيه به کار نرفوه است. هعر دو شععر در زمعرة اشععار     ، وزن شعر دوم که شعری است بي

تواند در تعريف شععر   نميعنصر قافيه  که ها بايد گفتگيرند و با توجه به نن ه قرار ميکوتا

 کوتاه دخافوي داشوه باشد.

 در قعععاي  سرگشعععو  ايعععن معععاه هلافعععي  
 

 من هسعو  و يعاد تعو و دريعای خيعافي      
 

 اين گوشه همان گوشه و ايعن ميعز همعان ميعز    
 

 جای فب تو مانده بعر ايعن سعاغر خعافي     
 

 (83: 9310)صلاحي،   

 چنان زيعايي
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 توان  به يادت بياورمکه نمي

 رود ر ميتصويرت س

 از نينه

 (30: 9310صلاحي، )

 گرایی طبیعت -6

، کوعاب  شعاملو و ع. پاشعايي  اينکعه  از  و پعس  80فارسعي در دهع    شعر کوتعاه معاصعر   

به یور مسواي  تحت تلثير مفاهي  و اصول هايکوسرايان ااپني  را ترجمه کردند، «هايکو»

توجعه داشعت کعه هعايکو از     رويکرد به یعيعت بعود. بايعد    ،قرار گرفت. يکي از اين مفاهي 

به ثععت يعک    ،گيرد و بدون هيچ نرايش شاخ  کلامي و زباني ها کمک مي ترين وااه ساده

سعرايندگان اصعلي نن در    پردازد که اين فحظه و ننِ شاعرانه بنا بر نگاه بوديسعويِ  فحظه مي

ايعه در شععر   . بر اين پ(217-218: 9388، نوذری)ارتعاط تنگاتنگي با یعيعت دارد  ،زبان ااپني

 اند: يتّ دادهگرايي اهمّ به یعيعت، اند سرا نعوده کوتاه معاصر ما حوي شاعراني که هايکوواره

 شکوفه در درّة پر

 تاب ترنّ  است بي

 جوی سنگ فبِ

 (982: ب9387، )ميرافضلي 

اصول شععر کوتعاه تلاعي شعود کعه درسعت        ءگرايي جز چه بسا یعيعت، با اين وصف

اگر بخعواهي  ميعان شععر کوتعاه و     »هايي مانند اين ديدگاه که  ه گاديد رونيست و از اين

گرايش بعه یعيععت   ، بايد بگويي  يکي از اين موارد تمايز، اشعار ديگر مميزی قايل شوي 

تر از یعيعت در اشعار ديگر است. در شعر کوتاه  چرا که یعيعت در شعر کوتاه زنده، است

 «تعر اسعت   د شاعر بعا نن نيعز گويعاتر و زنعده    فذا برخور، فرصت پرواز کموری وجود دارد

جای تلمل دارد. اين نکوه از شعرهای کوتاه اجوماعي مانند شعر زيعر   ،(43: 9387، جعفری)

 نيد:  خوبي برمي به 

 سپور

 کشد ای را بيرون مي فزج زبافه

 پزشکي قانوني

 اش دانست چهارماهه
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 (72: 9384، )کافي
 

 نقد

هعای بعالا    ر کوتاه را موکعول بعه داشعون ويژگعي    ای تعريف شع عده، چنان که گذشت

انعد و بعا    هعای پرشعمارتر برنمعده    ها و نمونعه  ها از درون گرايش اما اين ويژگي، اند دانسوه

مکعن اسعت در شععر    ها م ارتعاط ندارند. از سوی ديگر همين ويژگي ماهيت اين نوع شعر 

وهلع  اول بايعد شععر باشعد.     در ، شعر خواه کوتاه و خواه بلنعد ، د. باریبلند نيز يافت شو

پرسي  که واقعاً شعر کوتاه چيسعت؟ ايعن نکوعه گفونعي اسعت کعه هعر         اکنون دوباره مي

بخش بعا   گذارد: يکي جنس که عامل وحدت دو مشخصه را به نمايش مي ،تعريف منطاي

فصعل کعه بعرعکس جعنس عمعل      ، نوع موضوع مورد تعريعف اسعت و دوم   ذوات ديگر ه 

بخشعد. يکعي از    نعوع نن تمعايز معي    در ماابعل ديگعر ذوات هع    کند و به نن موضعوع   مي

نويسندگان با بيان اين نکوه تلکيد دارد که تا امروز چنين تعريفي از شعر کوتعاه صعورت   

شعر کوتعاه مشعخ  اسعت: شععر.      جنسِ، . در اين ميان(37: 9387، جعفری)نگرفوه است 

 دهي . مي ، پاسخرسشبه اين پ ،فصل نن چيست؟ در ادامه که توان پرسيد مي حال

 

 شعر کوتاه در کشاکش تعریف

صعورت  . ب( معنعای کلعي  ، افف( صورت کلعي  از دو جهت قابل تمايزند:، انواع ادبي

همان قافب است و صعورت  ، خود دو وجه بيروني و دروني دارد. صورت کلي بيروني، کلي

و ععارت است نامند  همان عنصری است که در ناد نو نن را فرم ارگانيک مي، کلي دروني

از چگونگي اجرا و اتصال نغاز و ميان و پايان شعر. فرم ارگانيعک در برابعر فعرم مکانيعک     

زمعاني مکعانيکي   ، فعرم »نويسد:  گراهام هوف انگليسي به نال از شلگل مي گيرد. قرار مي

ای معرتعط   ای اتفاقي به هر معاده  صرفاً به عنوان افزوده، است که از یري  تلثيرات بيروني

مانند وقوي که ما شعکل بخصوصعي   ، ننکه به کيفيت خود بازگردد. برای مثال بي، شود مي

 به يک تودة نرم بدهي  که پس از سخت شدن همان حافت را حفظ کنعد. فعرم ارگانيعک   

 ،کند و همعراه بعا رشعد کامعل    دروني است. اين فرم خود را از درون نشکار مي، به عکس

. همچنعين دربعارة معنعای کلعي     (982: 9382، وفهع ) «يابد ريشه و منشل هدف خود را مي

 گفوني است که منظور از نن چيزی جز غرض شعر نيست. 
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( 998: 9372، خوانساری)دو قس  قريب و بعيد دارد ، اين نکوه نيز ناگفوه نماند که فصل

؛ ممکن است صورت کلي را فصل قريب و معنای کلي را فصل بعيد بگيري  يعا بعرعکس   و

ارد بگويي  غزل شعری است با فلان تعداد بيت و بهمان یر  قافيه که چنان که امکان د

اي  يا امکان دارد بگعويي  غعزل    فصل قريب نن را همان صورت کلي شمرده، در اين مورد

عشع  کعه در ايعن صعورت فصعل قريعب نن را همعان معنعای کلعي           دربارهشعری است 

ها به تراادی و کمدی و حماسعه  نن ع شعر يوناني را بر معنای غرضاي . ارسطو انوا انگاشوه

فصل قريب در شععر فارسعي بعه دفيعل      با اين حال .(34: 9343، ارسطو)تاسي  کرده است 

همانا صورت کلي نن ، قافعي واحد داشوه، برخلاف شعر يوناني که هر غرض، ها تنوع قافب

جعود  امکان تاسي  انواع شعر فارسي بعا دقعت تمعام و   ، است و بدون توجه به اين موضوع

هعای موععددی    قافعب ، برای يک معنای کلي مانند عشع   ويژه که چه بسا در ننهندارد؛ ب

 اند. های عاشاانه تا دوبيوي و رباعي به اين موضوع پرداخوه وجود دارد و از غزل و منظومه

يعنعي صعورت   ، گان  شعر کوتاه های موجود را دربارة فصول سه اکنون جا دارد ديدگاه

 هعا در  بععد بعه ناعد ديعدگاه    کلي دروني و معني مشعخ  سعازي  و   صورت ، کلي بيروني

 باره بپردازي . اين

 

 شعر کوتاه از جهت صورت کلی بیرونی

اسعاس   پعس بعر  انعد.   بيت و دوبيوعي و ربعاعي بعوده    تک ،شعر کوتاه کلاسيک فارسي

پيشين  شعر کوتاه فارسي و همچنين بر ايعن اسعاس کعه واحعد وزن در شععر کلاسعيک       

شععر کوتعاه از    که رسد به نظر مي، (929: 9370، وحيديان کاميار)اع بوده است مصر، فارسي

شعری به یور معمول دارای حعداکثر چهعار مصعرع و در شععر     ، نظر صورت کلي بيروني

هعای   ديعدگاه  بين سه تا پنج مصرع يعا سعطر باشعد. بعا ايعن حعال       ،نيمايي و یععاً سپيد

 موفاوت است.  بارهنويسندگان و پژوهشگران معاصر در اين

حعداقل سعطور نن   ، اوفين ويژگي شعر کوتاه»نويسد:  سيروس نوذری مياز نن ميان 
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توانعد حوعي در يعک سعطر نوشعوه شعود؛ ننچعه پيشعينيان مصعرع           است. شعر کوتاه مي

اما از سوی ديگر شايد در بلندترين شکل خعود از يعک صعفحه کوعاب بيشعور       .اند ناميده

 . (18: 1388، )نوذری «نعاشد

خلط معحث ميان مصرع و نخست اينکه دربارة اين ديدگاه چند نکوه قابل ذکر است: 

 مصرع برای شعر موزون يا سطر برای شعر غير»جای انوااد دارد و لازم بود تععير  ،سطر

ها يعا سعطرها بعرای شععر      ن شمار حداقل مصرعيتعي دوم اينکهرفت.  به کار مي «موزون

که شععر کوتعاه   سوم اينتعيين حداکثر نن است. ، ش کارترين بخ کوتاه لازم نيست و مه 

نيز جای بحعث   تا حد يک صفحه ادامه پيدا کند، ها يا سطرها در چيدمان معموفي مصرع

، معمول شعرهايي مانند شعرهای سپيد بيژن جلافعي  رسد چيدمان غير دارد و به نظر مي

ر نوذری بوده است که در اين صورت بايعد جملعه را   مورد نظ، مثلاً هر کلمه در يک سطر

حوي هعر حعرف    ،ها وگرنه چه بسا شاعری با اين نوع هنجارشکني ؛واحد شمارش بگيري 

شعر نيمايي نيز صعادق   دربارهرا در يک سطر قرار دهد و کار بالا و بالاتر بگيرد. اين نکوه 

معمعول بيابعد کعه در     ع غيرچه بسا تاطي، است و اين نوع شعر ه  با وجود عامليت وزن

هايش با راهنمايي وزن عروضي نن و به تعع تاطيعع   تعيين مرز واقعي مصرع، اين صورت

 تر خواهد بود. نسان، محور مصرع

تعوان در نعوع شععر کوتعاه      شعری را مي» همچنين سيد علي ميرافضلي معواد است:

ع داشعوه باشعد؛ حعال هعر     ده مصر، سطر و يا در معيار شعر قدي  دهگنجاند که کمور از 

، هعايکو ، محلعي ، سعنوي ، نيمعايي ، شعری باشد و هر اسمي داشوه باشد: شعر کوتاه سپيد

، ميرافضعلي ) «ربعاعي نيمعايي و غيعره   ، یر ، گاني سه، نوخسرواني، ترانک، هايکوی ايراني

، هعا يعا سعطرهای شععر کوتعاه      ن شعمار مصعرع  ي. معيار ميرافضلي بعرای تعيع  (280: 9312

در »نويسعد:   خ  نيست و شايد به همين دفيل پيش از مطلعب قعلعي معي   همچنان مش

ها نيست و ممکن است  نظر بر روی خيلي از ويژگياتفاق، ميان اهل فن، مورد شعر کوتاه

هايي را در نظر بگيرد. حوي در مورد حعد و حعدود    ويژگي ،نظری در اين حوزههر صاحب

 (.271همان: ) «ه شعر کوتاه چند سطر داردکه  اجماعي وجود ندارد؛ مثلاً اينشعر کوتاه 

محدود است و ، شعر کوتاه از جهت فرم بيروني کلي»عليرضا فولادی بر نن است که 
تواند پعنج فخعت بيشعور داشعوه      ظاهراً نمي، بندیبر ظرفيت ذهن ندمي در يک بخشبنا 

و نيمعايي   . فخت در اينجا به معنای مصرع برای شعر کلاسيک(91: 9314، فولادی) «باشد
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فخوعي   يا سطر برای شعر سپيد است. در اين ديدگاه نيز دفيل مشخصي دربارة چرايي پنج
بنا بر ظرفيت ذهن ندمعي در يعک   »با تععير  نخستاما ، شود بودن شعر کوتاه ديده نمي

اشعاره دارد. از ايعن    «فراخنعای حافظعه  »شعناخوي   گويا بعه موضعوع روان   «بندی بخش

ت انسان اند که حافظ  موقّ با نزمايش عملي به اين نويجه رسيدهشناسان  روان ،انداز چش 
تواند سه تا پنج ععدد يعا تصعوير را بعه يعاد بسعپارد و افعوعه در         مي، در يک زمان محدود

انعد   سعپاری اععداد بيشعوری را هع  ذکعر کعرده      ياد  توان بعه ، های کوششي ديگر نزمايش
، دهد که برای ايعن محعدوديت   ان مينش «ظاهراً»قيد  دوم اينکه. (940: 9384، گشمردی)

ادام  تعريف تا  سوم اينکههای شعر کوتاه در نظر گرفوه شده است.  احومال افزايش فخت

به صعورت   در نهايترود که تعيين حدود صورت کلي بيروني شعر کوتاه را  ننجا پيش مي
 های ديگر وجود نداشت. زند و اين نکوه در تعريف کلي دروني نن پيوند مي

 

 ر کوتاه از جهت صورت کلی درونیشع
بعا بحعث دربعارة ايعن موضعوع مواجعه        «گعاني و مسعائل نن   بویياعای سعه  »در کواب 

پيوسعوه اسعت و بعه    ، از جهت فرم درونعي » شعر کوتاه، شوي . بر پاي  تعريف اين کواب مي
 «ای اسعت  هسعوه  تعک ، ععارتي دارای يک شگرد بنيادی بيش نيسعت و بعه عععارت ديگعر    

 . (91: 9314، فولادی)
ای به اين پرسش پاسخ گفوعه اسعت:    اما شگرد بنيادی چيست؟ فولادی قعلاً در ماافه

سععه بيععت  - رود و هععر بيععت يععا دو يععک اثععر بععه شععمار مععي، شعععر کلاسععيک فارسععي»

هايي نشان  مون است. شعر نيمايي و سپيد فارسي از اين جهت تفاوت، افمعانيِ نن موقوف
خعواه کوتعاه و   ، گيرد و هعر شععر   جای بيت را مي، )بند( فصل، دهند. در اين دو قافب مي

 افمععاني يعا چندفصعليِ غيعر     ممکن است يعک فصعلي يعا چندفصعليِ موقعوف     ، خواه بلند
 . (929: 9387، همان) «افمعاني باشد موقوف

يک نراي  اصلي بيشور ندارد که همان شگرد بنيادی اسعت   هر مون، انداز از اين چش 

، مراتععي  انعد و بعا سعاخت سلسعله     بعه نن يعک نرايعه وابسعوه    ، ونهای نن مع  و باي  نرايه

سعلال و جعواب   »با شگرد بنيعادی   رباعي زير ،گيرند. برای نمونه زيرمجموع  نن قرار مي

يعا بعه بخعش سعلال نن     ، هايي ماننعد تشعخي  و حسعن تعليعل     پديد نمده است و نرايه

نرايعي در   افنظيعر و واج  راعاتهايي مانند م مربویند يا به بخش جواب نن و همچنين نرايه
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 «دسعاز  ميان ننها اتصعال برقعرار معي   ، صورتي که به يکي از اين دو بخش محدود نمانند

 :(941-948 :9387فولادی، )

 دم خروس سحری هنگام سپيده

 گری؟ کند نوحه داني که چرا همي

 يعني که نمودند در نيين  صعح

 خعری کز عمر شعي گذشت و تو بي

 (972: 9372، )خيام

)بيعت و فصعل شععر( تغييعر      های گونعاگون  در مون ،بسوه به نياز مون، شگرد بنيادی

چنان که ضمن دو بيت زير از غعزل   ؛يابد و هر نرايه ممکن است اين جايگاه را بپذيرد مي

  :(924 :9387فولادی، )سعدی هويداست 

 دير نمدی ای نگار سرمست

 )تضاد(... امن از دستدزودت ندهي  

 توان تافت سر نمياز رای تو 

 )موازنه(... توان بست وز روی تو در نمي

 (428: 9382، )سعدی

 که هر شعر کوتاه يک شگرد بنيادی دارد:اين، ننچه با تلکيد گفوني است به هر حال

 زد پهلععونن قصععر کععه بععر چععر  همععي 
 

 بعععر درگعععه نن شعععهان نهادنعععدی رو  
 

 ای اش فاخوععه ديععدي  کععه بععر کنگععره  
 

 کعو ه کوکعو کو گفعت کع   بنشسعوه همعي   
 

 (923: 9372)خيام،   

است. بر اين پايعه   «کوکو»ای با شگرد بنيادی ايهام  هسوه يک رباعي تک ،رباعي بالا

 روهمچنان بر وجود ويژگي تماميعت در شععر کوتعاه تلکيعد بعورزي . از ايعن      که بجاست 

چعه را  نن شعود؛ هعر   شعر کوتاه با همه کوتاهي در خود تمام مي»نوذری ه  معواد است: 

 «با همه فشردگي چنان است که در ذهن خواننده شعری کامعل اسعت   ،نويسد شاعر مي

 .(91-98: 9388، نوذری)

 شعر کوتاه از نظر معنی
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، کند که بعه فحعاظ اسعلوب    منصور رسوگار فسايي از شعر کوتاه با عنوان یر  ياد مي

تعاريخي نن را در   يادنور اشعار کهن چين و ااپن است و سابا  ،مفهوم و کوتاهي مضمون

بعرد و بعر ايعن اعواعاد      های سعک هندی پيش معي  بيت زبان فارسي تا دورة ساماني و تک

افکنعد   ای خاص نظر مي شاعر به يکي از اجزای یعيعت در فحظه، در اين شعر»است که 

کننعده بعه   يابد که نن را با بيعان دقيع  کوتعاه و قعانع     و به کشف خاصي از نن دست مي

هعای تجربع  شعاعران     . اين نوع شعر در دورة معاصر نيز به شکار فحظعه  ..کشد. تصوير مي

هعای   که دربارة تمام انديشه، پردازد و تلملات و تفکرات ننان را نه صرفاً درباره یعيعت مي

، ايجاز ففظعي ، کوتاهي، دارد. ويژگي اين قعيل اشعار اجوماعي و... بيان مي، فلسفي، مادی

 .(882: 9380، رسوگار فسايي) «هاستعم  معنايي و فکر نن

دانعد:   ای کوتاه معي  ای برای ثعت شاعران  فحظه شعر کوتاه را وسيله ،في کاووس حسن

گعاهي شععر   ، گعاهي شععرک  ، گاهي ترانک، شعرهای بسيار کوتاه فارسي را گاهي یر »

ز نوعي از اشعار ااپنعي اسعت کعه تنهعا ا     ،اند. هايکو کوتاه و گاهي به اشوعاه هايکو خوانده

. شعر کوتعاه موفع  در حاياعت     ها همانندی دارد... نظر کوتاهي با بسياری از اين سروده

ای را  فحظعه  ،خواهعد از ايعن راه   های کوتاه اسعت و معي   ای برای بيان شاعران  فحظه شيوه

 .(248: 9319، فيحسن) «ای را ثعت کند شکار و دقياه

تصعويری و فکعری در کعانون    ، يبايد کشفي زبان در شعر کوتاه» ،به نوشو  ميرافضلي

اول با ذهن   در وهل درک و شهود نني در نن باشد و کانون شعر، شعر وجود داشوه باشد

فکری خاصي از نن به ذهن   تصويری و يا نکو، يعني رويدادی زباني مخایب تلاقي کند؛ 

در بايد اتفعاق و کشعفي   ، چون فشردگي دارد، بيايد. اين يک واقعيت است که شعر کوتاه

 .(280: 9312، ميرافضلي) «ه را برقرار کندفيّارتعاط اوّ ،نن باشد و با ذهن مخایب
 

 نقد

که پژوهشگران در بعاب لايع  معنعايي شععر     های بالا گفوني است اين ة ديدگاهبارننچه در

نعه  »توانعد   اين ديدگاه که شعر کوتعاه معي   ويژهاند و به دقياي را مطر  ساخوه نکات ،کوتاه

کعاملاً  ، باشد «اجوماعي و...، فلسفي، های مادی که دربارة تمام انديشه، ة یعيعتصرفاً دربار

کعه در  باره گفوني است: يکعي اين اما هنوز دو نکوه در اين ؛های موجود سازگار است با نمونه

بايعد بعه عنعوان     رواز ايعن نعه جعزء ذات نن و   ، ععارض بعر شععر کوتعاه اسعت     ، فحظه بودن
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چندان محعدوديت عمعل دارد    ،زيرا شاعر اين نوع شعر ؛  شوداش مطر های توصيفي ويژگي

 .  يابدنميامکان ديگری برای هنرنمايي   ،که جز در حد بيان يک فحظه از تجرب  شاعرانه

نعه کوتعاهي را   ، دانعد  علي تسليمي اساساً درفحظگي را عامل کوتاهي معي ، بر اين پايه

در حد يعک   و تصويری که غافعاًموجز ، شعری است کوتاه، شعر فحظه»عامل درفحظگي: 

تر از يک سکانس است. شعر فحظه ناشي از برخورد نني راوی با يعک   ک  کوتاه نما و دست

 «اسطوره و غيعره اسعت  ، اشاره، تلميح، تشعيه مثلاً، پديده بدون ذهنيت مشخ  پيشين

و بعدين   ها ارتعاط مسعواي  دارنعد   که انواع ادبي با گفومان. ديگر اين(291: 9387، تسليمي)

نورد و بعه   های عاشاانه بيشور روی مي دفيل برای نمونه گفومان تغزفي به غزل يا منظومه

. (228: 9313، مکاريعک )انعد   نيز مرتعط شمرده «اانر»همين دفيل مطافعات گفوماني را با 

تعيعين   کعه  رسعد  به نظر معي ، که با وجود تعيين حيط  موضوعي کار شعر کوتاهديگر اين

 تر اين نوع شعر ه  روشنگر باشد. گفومان مناسب

 

 به سوی تعریف شعر کوتاه

ای از تعريف شعر کوتاه لازم است. اين کار بايعد   گمان تنسي  تازه بي، با ننچه گذشت

صعورت  ، معوني بر تعيين تمايزهای اين نوع شعر در همان سه لاي  صورت کلعي بيرونعي  

د همچنان محل اصلا  و تکميعل  توان مي کلي دروني و معنايي پيش برود و در عين حال

 .پژوهشگران قرار گيرد

 صورت کلی بیرونی

تمعايز   باره ممکن نيست و ننچه به اين نوع شعر از جهت فرمتعيين حد قطعي در اين

، از ننجا که يک شعگرد بنيعادی   ای بودن نن است. با اين حال هسوه همان تک، بخشد مي

تواند از تعداد  حد شعر کوتاه نمي، داردامکان محدودی برای یول و تفصيل ، هرچه باشد

احومافي است هرچند ، رود. بر اين اساس تعداد پنج مصرع محدودی مصرع يا سطر فراتر

 نمايعد. دلايعل معا در    تعر معي   يعک نزد های موجعود  به واقعيت، و عملاً امکان افزايش دارد

 باره ععارتند از:  اين
 دلایل تاریخی
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سععطری و  سععه، فارسععي را بععه اشعععار دوسععطرینخسععوين اشعععار کوتععاه  ،ميرافضععلي

در یول تعاريخ شععر    . شعر کوتاه(98: افعف 9387، ميرافضلي)چهارسطری تاسي  کرده است 

چهعار مصعرع    بيت و دوبيوي و رباعي داشوه است که از دو تا هايي مانند تک قافب فارسي،

عر کوتعاه  هعای شع   بندی سعاخواری گونعه   یعاه»نويسندگان مااف   موغيرند و بدين دفيل

بعر ظرفيعت ذهعن ندمعي ظعاهراً       به جای اينکعه بگعويي  بنعا   »اند:  توصيه کرده «معاصر

زبانعان   ای که ما فارسي بگويي : با توجه به پيشين  ذهني، بيشور باشد تواند پنج فخت نمي

، همين حعدود چهعار تعا پعنج سعطر     ، های کهن دوبيوي و رباعي و نظاير نن داري  از قافب

 . (98: 9314، فارساني جعری و باقری) «رسداسب به نظر ميحجمي منطاي و من

در ، (9312همچنين بر پاي  نمارگيری ما از مجموع  کامل اشعار مهدی اخوان ثافث )

 1بيت اسعت و   دومصرعي يا همان تک شعر 89، شعر کوتاه 944از مجموع  اين مجموعه

شعامل دوبيوعي و   ، مصرعيچهار شعر 72، نامد ها را نوخسرواني ميمصرعي که نن سه شعر

مصعرعي و   سعه يک معورد شععر   ، شامل يک مورد شعر دومصرعي شعر نيمايي 3رباعي و 

 يک مورد شعر چهارمصرعي:  

 هان ماه ماهان! کجايي؟ 

 خورشيد اينک برنيد

 تنها تو با او برنيي

 (9080: 2ج، 9312، )اخوان ثافث
 دلایل تحلیلی

اما بيش از اين حدود مصرع يا سطر دارنعد  ، دان برخي اشعار ظاهراً به شعر کوتاه شعيه

در  هعا ناديعده نگعرفوي . بعا ايعن حعال      ای بعودن نن  هسوه ن را در صورت تککه احومال ن

هعای   اساس تاطيع رايعج مصعرع   ها يا سطرهايشان بر گونه مواقع معمولاً چينش مصرعاين

سعپيد کعه    اساس شمار ماایع واقععي شععر   وزن عروضي اع  از کلاسيک و نيمايي يا بر

 پيش نرفوه است:، باشند هاهماایع نحوی و اکثراً جمل

 ، شور شعاهنگان

 شب مهواب

 ، غوغای غوکان
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 برک  نزديک

 ، فکّي ابر، ناگاه ماری تشنه

 کوپايه سنگي ساکت و تاريک.

 (9082 :2، ج9312اخوان ثافث، )

يعر  چينش شعر بالا بر اساس روش تاطيع وزن عروضي در شعر کلاسيک به صورت ز

 مصرعي است: و بنابراين چهار

 شب مهواب، شور شعاهنگان

 برک  نزديک، غوغای غوکان

 ، فکّي ابر، ناگاه ماری تشنه

 کوپايه سنگي ساکت و تاريک.

 بيني : در نمون  زير همين وضعيت را ضمن شعر نيمايي مي

 شب 

 با گلوی خونين

 ست  خوانده

 ديرگاه

 دريا نشسوه سرد

 يک شاخه در سياهي جنگل

 به سوی نور

 کشد. فرياد مي

 (348: 9387، )شاملو

 که چينش نن بر اساس تاطيع وزن عروضي اينگونه است و بنابراين چهار مصرع دارد:

 ست ديرگاه شب با گلوی خونين خوانده

 دريا نشسوه سرد

 يک شاخه در سياهي جنگل به سوی نور

 کشد فرياد مي

 دهد: يد ه  نشان ميصدق اين قاعده را بر شعر کوتاه سپ، نمون  زير

 خواه  مي
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 زمين را بغل بگيرم

 با خودم بعرم و

 در کهکشان ديگری بگذارم

 اينجا

 اش جاذبه

 ک  شده

 (412: 9388، به نال از: نوذری، )سيما حجازی
 

 صورت کلی درونی

ای بودن نن وابسوه است و همين کعه شععر    هسوه گمان کوتاهي شعر کوتاه به تک بي

ناخواه محدوديت صورت کلعي بيرونعي نن را    خواه، نداشوه باشد يک شگرد بنيادی بيشور

. بر ايعن  يابدميشود و به بيرون نن راه  در پي دارد؛ يعني همه چيز از درون شعر نغاز مي

ای بعودن. بعرای نمونعه     هسعوه  ترين تمايز شعر کوتاه ععارت است از تک پايه تا اينجا مه 

 :کني ميسرودة معاصر واکاوی  و دو کوتهسرودة کهن  را در دو کوته يادشدهتعريف 

 دفمرده بماند، دل در پي راز عش 

 وان راز چنان که هست در پرده بماند

 هر ساز که ساخو  درين واقعه من

 در کار شکست و کار ناکرده بماند

 (88: 9372، )عطار

سرودة بالا از نظر صورت کلي بيروني در قافب رباعي و به چهعار مصعرع محعدود     کوته

 «دل...: سعاز... »معوني بعر شعگرد بنيعادی تمثيعل     ، ست و از جهت صورت کلي درونيا

 است.

 بو دفي ديرم دمي خرم نمي

 بو غمي ديرم که هرگز ک  نمي

 خطي ديرم مو از خوبان عاف 

 بو وفا همدم نمي که يار بي

 (30: 9388، )بابایاهر
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حسن تعليل. در ايعن  شعر بالا در قافب دوبيوي و چهار مصرعي است با شگرد بنيادی 
وفعايي يعار    بعي ، اقراری از یرف خوبان عاف ، با خط يا به تععير ديگر علت غ  شاعر، شعر

 تلاي شده است.

 چرا نگفو  
 ام؛ به بودنش تکيه کرده
 به اين که اگر برود

 فرزهزمين
 شود؟ های من شروع مي از شانه

 (30: 9313، )حسيني
از  «بعودن »ای شعگرد بنيعادی اسعوعارة    سعپيد و پعنج سعطری و دار   ، قافب اين کعار 

فعرزه   ، زمعين کند و وی کسي است که با رفونش است. شاعر به بودن او تکيه مي «کوه»
 گيرد. ميهای شاعر پا در شانه

 ، دوش به خانه، حسرتش شد تمام

 ست؛ ای دارد او که اجعاری خانه
 ست. قعر ه  يک چهار ديواری

 (42: 9314، به نال از: فولادی، )امير باقری
دارای سعه  رو از ايعن گاني با فرم جزئي دروني کلاسيک و  سرودة بالا در قافب سه کوته

 دهد. شگرد بنيادی نن را تشکيل مي، مصرع موساوی است و تشعيه مضمر قعر به خانه 

واقعع   بعه  ي  و بنعابراين انمای زير با بيش از يک شگرد بنيادی مواجه در دو شعر کوتاه
شععرهای بلنعدی باشعند کعه      احومالاً بازماندة، دهند گونه که نشان ميکوتاه نيسوند و نن

 ها از ميان رفوه است:ادام  نن
 زمانه پندی نزادوار داد مرا

 زمانه را چو نکو بنگری همه پندست

 روز نيک کسان گفت تا تو غ  نخوریه ب
 روز تو نرزومندسته بسا کسا که ب

 زمانه گفت مرا خش  خويش دار نگاه
 نه بعندست پای در بندست کرا زبان



  109 / ... انداز توصيف از چش تحليل بویياای شعر کوتاه؛ 

 (97: 9389، )رودکي
دو شگرد بنيادی تشخي  دارد و بنابراين ماننعد دو شععر کوتعاه پيوسعوه     ، اين قطعه

است: يکي در مصرع اول تا مصرع چهارم و ديگری در مصرع پنج  تا مصرع شش  که باز 

زمانه »يعني  ،از خلاص  نن، «زمانه پندی نزادوار داد مرا»شود به جای  شاعر مجعور مي
 اسوفاده کند. «گفت مرا

 نيلوفر کعود نگه کن ميان نب
 داده و ياقوت نبدار چون تيغ نب

 همرنگ نسمان و به کردار نسمان

 زرديش بر ميانه چو ماه ده و چار
 چون راهعي که دو ر  او سال و ماه زرد

 وز مطرف کعود ردا کرده و ازار
 (32: 9384، )کسايي

 

 معنی
های خردمندان  شاعران بوده است و از نغعاز   ه جايگاه تجلي انديشهفارسي هميش شعر
های شعری خود از حکمت به عنوان يکي از ارکعان   شاعران بسوه به مايه ،گيری نن شکل

هعای اوفيعه شعاهد غلععه گفومعان       چنان که در همان قعرن  .اند اصلي سخن اسوفاده کرده
 ،اما با ظهعور خيعام  ، سرو هسوي فردوسي و ناصرخ، حکمي در شعر شاعراني چون رودکي

کافععدش را پيعدا   ، چنعان کعه گعويي رو    ، اين گفومان در قافب کوتاه رباعي جای گرفت

حکمت به عنوان امری فراتعر از فلسعفه و   »کرده است. بايد به اين نکوه توجه داشت که 
، گعاه سعنت ادبعي    حاصل ارتعاط انسان با هسوي و کائنات است. شعاعر در تلاقعي  ، اخلاق

گيعرد و   احساس و تجرب  زيسو  هوشمندان  خود قرار مي، فلسفه، انديشه، فرهنگ، اريخت
چکيعدة تفکعر و تجربع  خعويش را در زبعان شععر       ، با جمع ايجاز و حکمت و شعاعرانگي 

 . (238: 9314، فولادی) «سازد موجلي مي

 هعت شگرد مناسعي در ج، فرد شعر کوتاه های منحصربه ايجاز به عنوان يکي از ويژگي
به بيان ديگر شعر کوتاه قابليت انعکعاس   .بيان حکمت و تلثيرگذاری نن بر مخایب است

هعای جعاوداني    بيان حايات نميز را بيشور دارد و ميدان مناسعي برای های حکمت انديشه
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شعر  ديگر های ل  مه  اين است که اين نوع از گفومان مسولزم وجود مشخصهاست. مسئ
تواننعد   ها همراه با گفومان حکمي مي گفوه شد و نن مشخصه کوتاه است که پيش از اين

يک شعر کوتاه موف  پديد نورند. همچنين وجود چنين گفوماني مسولزم نن نيسعت کعه   

بلکه موضوعات اين نوع شععر اعع  از   ، فلسفي يا عرفاني يا اخلاقي باشد حوماً، شعر کوتاه
ست و مه  غلع  گفومان حکمعي بعر   نزاد ا ،هاجامعه و جوانب گوناگون نن، انسان، یعيعت

اين موضوع را ، ضمن پرداخون به موضوع درد فردی، شاعر شعر زير نن است. برای نمونه
زنعد و از   به درد تاريخي و بشری پيونعد معي  ، «مويه نل»و  «اشکانيان»های  از راه ايهام

  دهد: جنع  حکمي مي، اين راه به موضوع
 سلسل  اشکانيان چشمان 

 د شدمنارض نخواه

 من

 ام مويه از تعار نل

 (200: 9388، به نال از: نوذری، )سينا بهمنش

 

 گیرینتیجه

 اسعت  هعای ادبعي گفوعه شعده     ننچه تاکنون دربارة تعريف شعر کوتاه فارسي در کواب

تواند بيان کنندة ساخوار اساسي و بنيادين شعر کوتاه باشد از اين رو که جامع تمعام  نمي

 است. و بيشور به توصيف شعر کوتاه پرداخوه جهات اين نوع ادبي نيست

، ماننعد ايجعاز  را هعای عارضعي نن    يا ويژگعي ، بيشور پژوهندگان در تعريف شعر کوتاه

گرايعي   کاربرد محعدود قافيعه و یعيععت   ، تصويرمحوری، ضرب  پاياني، کاربرد محدود فعل

ند. معا کوشعيدي    ا اند و يا شرايط تعريف جامع و مانع منطاي را رعايت نکرده موذکر شده

تعريفي منسج  از شعر کوتاه فراه  نوري . یع  اين تعريف: شععر   ،یي يک روال منطاي

 شعری است دارای سه مشخص  زير: ، های کلاسيک و نو بر نمونه بنا، کوتاه

هعا يعا    شعمار مصعرع   حد مشخصي در نظر گرفت و با اين حال، توان برای نن نمي. 1

هعای کلاسعيک شععر کوتعاه از چهعار       که بيشور نمونعه  تا جايي، هايش محدود است سطر

 اند. های امروزين نن نيز معمولاً از اين حدود فراتر نرفوه اند و نمونه مصرع درنگذشوه
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ترين تمعايز   مه ، يعني دارای يک شگرد بنيادی است و اين مشخصه، ای هسوه تک. 2

 دهد. نن را تشکيل مي

 ن حکمي دمخوری بيشوری دارد.  با گفوما، ضمن توجه به هم  موضوعات. 3

ها و سعطرهايش محعدود و در    به سخن ديگر شعر کوتاه شعری است که شمار مصرع

های کلاسيک و امروزی در حدود چهار مصرع يا سطر است؛ يعک شعگرد بنيعادين     نمونه

 دارد و گفومان حکمي از پرکاردترين مضامين نن است.
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 منابع 
 چعانلو، تهعران،  ( افمسافک و افممافعک، ترجمعه حسعين قعره    9370 )ابن خردادبه، ععيدالله بن ععدالله

 ملسسه مطافعات و انوشارات تاريخي ميراث ملل.

 جلد، تهران، زمسوان. 2( مون کامل ده کواب شعر مهدی اخوان ثافث، 9312اخوان ثافث، مهدی )

اد، تهعران،  نژضي هيرمنعدی و مهرنعوش پارسعا   ( هايکوهای ینزنميز، ترجمه ر9310اديس، اسويون )

 چشمه.

 کوب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کواب.  ( فن شعر، ترجمه ععدافحسين زرين9343ارسطو )

 زاده، تهران، اقعال. های بابایاهر، تصحيح شهرام رجب ( ترانه9388بابایاهر )

 هايي در ادبيات معاصر ايران؛ شعر، تهران، زمسوان. گزاره (9387تسليمي، علي )

، «های شعر کوتاه معاصربندی ساخواری گونهیعاه»( 9314يد باقری فارساني )جعری، سوسن و حم

 .39-1، ص 34پژوهي، شماره  ادب

 .44-38 ، ص 89ماره ، شعر، ش«شعر کوتاه در يک نگاه»( 9387جعفری، محمود )

 تهران، ثافث. ( گونه های نونوری در شعر فارسي،9319في، کاووس )حسن

 ای اضطراری نيست، تهران، فصل پنج .هيچ پرنده ( فرود9313ني، منيره )حسي

 ( منط  صوری، تهران، مروی.9372خوانساری، محمد )

( رباعيات حکي  خيام نيشابوری، به کوشش محمعدعلي فروغعي و قاسع     9372ابراهي  ) خيام، عمربن

 غني، تهران، فرزان.

 ( انواع شعر فارسي، شيراز، نويد.9380رسوگار فسايي، منصور )

 عليشاه. ( رودکي، به کوشش خليل خطيب رهعر، تهران، صفي9389، جعفر بن محمد )رودکي

 ( کليات سعدی، به اهومام محمدعلي فروغي، تهران، اميرکعير.9382بن ععدالله )  سعدی، مصلح

 ( مجموعه نثار، تهران، نگاه.9387شاملو، احمد )

 ( موسياي شعر، تهران، نگه.9381محمدرضا ) کدکني، شفيعي

تاي عايير اشعار افعج ، به کوشش محمد( افمعج  في م9338) افدين محمد، شمسرازی قيس شمس

 مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران.

 ( پشت دريچ  جهان، تهران، مرواريد.9310صلاحي، عمران )

، 2 ، علعوم ادبعي، دوره  «بررسي ايجاز در زبان یر »( 9314خواه )یايفي، شهرزاد و سپيده محمدی

 .900-77 ، ص 7 مارهش

 کدکني، تهران، سخن. ( مخوارنامه، به کوشش محمدرضا شفيعي9372عطار، محمد بن ابراهي  )

شناسي تصوير و زبان شعر نيما(، تهعران،   تراود مهواب )مادمه بر زيعايي ( مي9371، مصطفي )پور علي

 پويش معاصر.

، 9، ناعد ادبعي، دوره   «سعوي شععر  ناد گرانيگاهي روشي برای ناعد فرمافي »( 9387فولادی، عليرضا )
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 .983-937 ، ص 3 مارهش

 گاني و مسائل نن، اصفهان، گفومان انديشه معاصر. ( بویياای سه9314) ------------

 .عها، بوشهر، شرو ( ترانک9384کافي، غلامرضا )

( اشعار حکي  کسايي مروزی، به کوشش مهدی درخشان، 9384) ، مجدافدين ابوافحسنکسايي مروزی

 ان، دانشگاه تهران.تهر

 سعهراب  و فرخعزاد  فعرو   اشعار در تخيل کارکرد بررسي»( 9384کشاورز، مسعود و فرشوه رسومي )

 .932-902 ، ص 3ماره ، زبان و ادبيان فارسي، ش«کافريج ديدگاه اساس رب سپهری

 ( باد و برگ، تهران، نظر.9378کيارسومي، ععاس )

هعای   ، پژوهش زبعان «فرايند يادگيری زبان خارجي ناش حافظه در»( 9384گشمردی، محمودرضا )

 .928-923، ص  28 مارهخارجي، ش

 ( سوت زدن در تاريکي، تهران، چشمه.9310ماربين، شهاب )

های ادبي معاصر، ترجم  مهران مهعاجر و محمعد نععوی،     ( دانشنام  نظريه9313مکاريک، ايرنا ريما )

 تهران، نگه.

 .91-98 ، ص 89ماره ، شعر، ش«شعر کوتاه در زبان فارسي پيشين »( افف9387)ميرافضلي، علي 

 ( تمام ناتمامي، تهران، تکا.ب9387) ------------

 ( به همين کوتاهي، کرمان، نون.9312) ------------

 افشعرای بهار، تهران، زوار. ( تاريخ سيسوان، به کوشش ملک9394نامعلوم )

 نوس.سرايي، تهران، قا( کوته9388نوذری، سيروس )

 ( بررسي منشل وزن شعر فارسي، مشهد، نسوان قدس رضوی.9370کاميار، تاي ) وحيديان

حسعين   ويعرايش ( نظري  ادبيات، ترجم  ضياء موحد و پرويز مهاجر، 9373) وفک، رنه و نوسون وارن

  معصومي همداني، تهران، علمي و فرهنگي.

 جلد، تهران، اميرکعير.2مصفا، اففصحا، به کوشش مظاهر ( مجمع9382خان ) هدايت، رضاقلي

 ( گفواری درباره ناد، ترجمه نسرين پرويني، تهران، اميرکعير.9382گراهام ) هوف،

 

 
 

 


